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تاسيس موسسه غيرتجارى حقوقی و 
داورى سجاد محور خبوشان در تاریخ 

١٣٩۵,١١,٠۶ به شماره ثبت ١۶۶ 
به شناسه ملی ١۴٠٠۶۵٣۴۵٠١ 

�ه  گرد�ده  ت�ميل  دفاتر  ذ�ل  امضا  و  ثبت 
عموم  اطلاع  جهت  ز�ر  شرح  به  آن  خلاصه 

آگه� ميگردد.
و  حقوق�  موسسه  فعاليت  :موضوع  موضوع   
به  با  و�الت  و  حقوق�  مشاوره  انجام  داور�: 
از  پس  دادگستر�  معتبر  و�لا�  �ارگير� 
فعاليت  موضوع  ثبت  و  لازم  مجوزها�  اخذ 
فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذ�ور 

نم� باشد. 
مدت:از تار�خ ثبت به مدت نامحدود

بسطام�  فروغ�  :قوچان   اصل�   مر�ز 
پلا� ٢٩ �د پست� ٩٤٧١٨٥٤٧١٦ سرما�ه 
شر�ت : ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال م� باشد  اولين 
به  محمدآباد�  ا�بر�ان  سجاد  آقا�  مد�ران 
شماره مل� ٠٨٦٠٥٢٦٩٣٣به سمت رئيس 
هيئت مد�ره و خانم مهين ا�بر�ان محمدآباد به 
شماره مل� ٦٣٥٠١٢٥٤٩٥ به سمت نا�ب 
ا�بر�ان  حسين  آقا�  و  مد�ره  هيئت  رئيس 
محمدآباد� به شماره مل� ٦٣٥٩٥٧٩٢٧٨ 
مد�ره  هيات  عضو  و  عامل  مد�ر  سمت  به 
 . شدند  انتخاب  سال  پنج  مدت  برا�  �ه 
اسناد  و  اوراق  �ليه  امضا:  حق  دارندگان  
امضا�  با  بان��  و  رسم�  تعهدآور  و  بهادار 
است  معتبر  شر�ت  مهر  همراه  عامل  مد�ر 

اختيارات مد�ر عامل:طبق اساسنامه
استان  املا�  و  اسناد  ثبت  �ل  اداره   
و  ها  شر�ت  ثبت  مرجع  رضو�  خراسان 

موسسات غيرتجار� قوچان
٩٥٣٢٣٥٠٨/ ف

٩٥٢٩٧٧٨٦/ و

٩٥٠١٧٣٠٦/ ش
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خودروی  با  تردد  هنگام  پراید  خ��ودروی  سارق  زاده-  عوض 
سرقتی در یکی از شهرهای مجاور شیروان دستگیر شد. فرمانده 
انتظامی شیروان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 
مبنی بر یک فقره سرقت خودروی پراید در حوزه استحفاظی 

کلانتری 11 شیروان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران 
افزود:  وحیدی«  »مسعود  سرهنگ  گرفت.  قرار  کلانتری  این 
از  یکی  در  تردد  هنگام  را  خ��ودرو  استراحت  شیفت  ماموران 
شهرهای مجاور شیروان شناسایی و با روش فنی پلیسی توقیف 

و سارق را دستگیر کردند. وی با اشاره به این که متهم به همراه خودرو 
بازجویی  در  سارق  اظهارداشت:  شد،  منتقل  شیروان   11 کلانتری  به 
انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت خودرو در شیروان اعتراف کرد 
و متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد. این مقام انتظامی با اشاره به طرح ویژه پلیس برای هشدار به 
شهروندان خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی و آگاهی دادن به شهروندان 
در راستای رعایت نکات ایمنی و مراقبتی از طریق رسانه های جمعی 
نقش موثری در پیشگیری و کاهش سرقت و دیگر جرایم در جامعه دارد.

دستگیری سارق هنگام 
تردد با خودروی سرقتی

خبر

محکومیت 2میلیارد ریالی متخلفان تعزیراتی

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از محکومیت 2میلیارد ریالی متخلفان در پرونده 
های تعزیراتی طی  ماه  گذشته خبر داد. »سید الموسوی« به خبرنگار ما گفت: به 291 
فقره پرونده تخلفاتی در دی ماه سال جاری در شعب ویژه تعزیرات حکومتی این اداره کل 
رسیدگی شد. وی افزود : پس از احراز تخلفات صورت گرفته، متخلفان به پرداخت جریمه 
2میلیارد ریال در حق دولت محکوم و اعمال قانون شدند. وی تصریح کرد:  از این تعداد 
پرونده 226 فقره مربوط به پرونده های کالا و خدمات ، 28 فقره مربوط به پرونده های ویژه 

بهداشت، دارو و درمان و 37 فقره مربوط به پرونده های قاچاق کالا و ارز است.

عبرت

دخالت های ویرانگر
زندگی ام مانند زمین سنگلاخی شده که با هر قدم برداشتن پایم گیر می کند و نقش بر 
زمین می شوم. بدهکاری از یک طرف امانم را بریده و قهر کردن های پی درپی همسرم از 
طرفی دیگر، زندگی ام را تلخ کرده است. با بدهکاری می توان زندگی کرد اما با دخالت های 
خانواده همسر نمی توان زندگی را سر پا نگه داشت و هر چقدر سعی می کنم که به همسرم 
بفهمانم که من هم حق انتخاب دارم و در زندگی زناشویی وجود دارم اما همسرم گوشش به 
این حرف ها بدهکار نیست و با خط هایی که از پدر و مادرش می گیرد بدون در نظر گرفتن 
سلیقه من اقدام به انجام کار مورد نظرش می کند. اکثر مواقع بر سر این موضوع با همسرم 
بحث داریم اما زنم اصرار دارد که با نظر خانواده اش کارها باید پیش برود. با ادامه این روند 
کارمان تا زد و خورد هم پیش رفت و با دخالت های پدر خانمم بیشتر هم شد. هر بار که با 
همسرم می خواهم صحبت کنم  که هیچ کس حق دخالت کردن در زندگی ما را ندارد اما 
حرف در گوشش فرو نمی رود و با خریدهای گاه و بی گاه من را بیچاره کرده و بدجوری من را 
زیر قرض و بدهکاری فرو برده است. تا می خواهم با هزار بدبختی یکی از چاله هایی که پدر 
همسرم برای ما کنده پر کنم طولی نمی کشد که متوجه می شوم چند چاله جدید دیگر برایم 
کنده شده است، دیگر با این کارهایشان امانم را بریده اند. کار تا جایی پیش رفت که روزی 
سر این ماجراها با پدر خانمم به شدت بحثمان شد و  کار به جاهای باریک کشیده شد و دوباره 
بعد از مدتی با وساطت بزرگان فامیل کمی رابطه مان با خانواده همسرم بهتر شد اما دوباره 
بعد از گذشت مدتی همان آش و همان کاسه شد. حالا به دادگاه خانواده آمده ام که از قانون 

کمک بگیرم تا شاید از این مهلکه و بحران رهایی یابم.

هشدار

رانندگی در برف و باران )9(
در بالا رفتن از سطوح شیب دار بسیار محتاطانه عمل کنید و بیش از حد گاز ندهید   ا

چون خودرو لیز خواهد خورد و فقط تایر در جای خود می چرخد. 
خودرو  انرژی  اوقات  اغلب  در  چون  نکنید  توقف  اما  برانید  آهسته  امکان  صورت  در   ا

امکان حرکت روی سطوح یخ زده را به شما نخواهد داد. 
کارکرد سیستم ترمز خود را به خوبی فرا بگیرید و اگر از نوع ضد قفل نیست پدال را   ا
آهسته و در دفعات متوالی فشار دهید. فشار مکرر و آهسته بر پدال ترمز از قفل شدن 
پلیس راه خراسان شمالی  تایرها جلوگیری می کند.  

صدیقی

وقتی شرایط و وضعیت خانواده اش را برایم تعریف می کند باورم نمی شود 
که خانواده ای تا این حد فلاکت بار زندگی کرده باشند. آن گونه که پسر 
10 ساله درباره خانواده اش صحبت می کند خودش و دیگر اعضای این 
خانواده هر روز جز درد چیز دیگری را تجربه نکرده اند و عامل همه بدبختی 
و فلاکت ها  چیزی جز ترسناک ترین هیولای عالم یعنی اعتیاد نبوده است.  
با بدن نحیف و لاغر و با دندان های جرم گرفته اش روی صندلی نشسته و 

نگاهش را به موکت ساده زیر پایش گره زده است. 
بر سینه اش فرود آمده است.  او حالا تحت  آواری  اندوه همچون  یک دنیا 
حمایت درآمده و از آن زندگی سراسر فلاکت بار رهایی یافته و به آینده ای 

بهتر دلخوش کرده است.
با کمی استرس رنج های زندگی خودش و خانواده اش را این چنین روایت 
می کند: هر چه در زندگی مان گذشته همه اش در به دری و بیچارگی و 

گرسنگی بوده است. 
پدرم معتاد بود و در یک گاوداری کار می کردیم و همان جا هم زندگی می 
کردیم. من بچه آخر  خانواده بودم و سه خواهر  بزرگتر از خودم داشتم. پدرم 
معتاد بود و مادرم را هم معتاد کرد تا کاری به کارش نداشته باشد. او درباره 
چگونگی اعتیادش با کمی مکث و اکراه که گویی از بازگو کردنش خجالت 
می کشد  و یادآوری آن برایش تلخ است چنین می گوید: پدرم و مادرم هر 
دو اعتیاد زیادی به شیشه پیدا کرده بودند و در دست آن ها چیزی جز مواد  

پیدا نمی شد.
 زمانی که من و خواهر سومم  سرما می خوردیم مادرمان در شیرمان مواد 
حل می کرد و به ما می داد و کم کم بدن مان به مواد عادت کرد و اگر روزی 
از شدت درد بی حس می شد و نمی  به من دیر مواد می داد بدنم  مادرم 
توانستم بازی کنم. همیشه مادرم به من مواد می داد تا آرام شوم و بخوابم تا 
خودش راحت به مصرف مواد بپردازد. به خاطر اعتیاد پدر و مادرم هیچ وقت 
به مدرسه نرفتم چون برایم شناسنامه نگرفته بودند و اصلا آینده من برای 
آنها مهم نبود . پدرم مواد من را قطع می کرد تا مجبور شوم از شدت درد 
استخوان هایم گدایی کنم و علاوه بر تهیه مواد برای خودم مقداری هم مواد 

برای پدرم تهیه کنم تا بگذارد به خانه برگردم. این کار هر روز  من بود.

با تلخی روایت می  وی از سرنوشت خواهر بزرگترش که از خانه فرار کرد 
کند: پدرم همیشه سرش در کشیدن مواد بود و کاری به کار خواهر هایم 
نداشت. خواهر بزرگترم که12 سال بیشتر نداشت به خاطر فقر و بدبختی 
و  جهنمی  خانه  آن  از  شده  که  طوری  هر  خواست  می  دلش  بود  دیده  که 
تاریک  فرار کند تا شاید بتواند یک زندگی خوبی برای خودش درست کند. 
بعد از مدتی با یک پسر در خیابان آشنا شد و با او فرار کرد و به یک شهر دیگر 
رفت. خواهرم در مدتی که پیش پسر غریبه مانده بود به شیشه معتاد و به یک 
آدم خیابانی تبدیل شده بود. آن پسر وقتی می بیند که خواهرم معتاد شده 
است او را بیرون می اندازد و بعد از مدتی  آواره بودن در خیابان ها دوباره 

پیش ما برگشت.
 او درباره ماجرای به خانه آمدن خواهر بزرگترش می گوید: پدرم که پول 
مواد خواهرم را نداشت او را به یک کمپ ترک اعتیاد سپرد تا شاید اعتیادش 
را ترک کند و مثل یک آدم درست زندگی کند، اما خواهرم هر بار که از کمپ 
ترک اعتیاد بیرون می آمد دوباره به سراغ مواد می رفت و اصلا قصد ترک 

کردن اعتیادش را نداشت. 
خواهر دومم که 11سال بیشتر نداشت سرنوشت بهتری از خواهر اولی ام 
پیدا نکرد و او هم به خاطر اعتیاد پدرم با یک مرد خارجی ازدواج کرد. پدرم 
برای مواد او را به عقد مرد معتاد بدتر از خودش در آورد و روزگار خواهرم را 

همچون زندگی اش سیاه کرد.
از گذشت  بعد  و سالی نداشت  افزاید: خواهر سیاه بختم  که سن  وی می 
مدتی از زندگی مشترک خود با شوهر معتادش صاحب فرزند شد و با اعتیاد 
و  فقر  منجلاب  قبل  در  از  بیشتر  روز  هر  اش  زندگی  شوهرش  اف��زون  روز 
اعتیاد فرو می رفت. آن گونه که پسر این خانواده می گوید: بعد از مدتی که 
خواهرم با مرد معتاد به شیشه عروسی کرد صاحب دو بچه شد و شوهرش 
مدام او را کتک می زد و از او می خواست تا با گدایی کردن خرج زندگی و 

موادش را تامین کند. 
پدر و مادرم بعد از اعتیاد شدیدشان  هر روز بی حال تر می شدند و توان کار 
کردن نداشتند برای همین صاحب گاوداری وقتی دید که آن ها نمی توانند 
کار کنند ما را از آنجا بیرون کرد تا این که آواره خیابان شدیم. وقتی دیدیم 
جایی برای رفتن نداریم به خانه خواهرم رفتیم و مدتی در آنجا ماندیم. روزی 
پدرم با شوهر خواهرم بر سر مواد با هم درگیر شدند و دامادمان علاوه بر ما 

آواره  از  انداخت و طلاقش داد.بعد  بیرون  از خانه  بود  را که زنش  خواهرم 
شدن در خیابان ها مادرم به همراه خواهرم به یک کمپ ترک اعتیاد سپرده 
شدند و پدرم نیز همچنان در کوچه و خیابان با جمع آوری زباله و کارتون 
خوابی به زندگی سراسر تحقیرش ادامه داد. او درباره ماجرای بعد از آواره 
شدن و دربه دری در خیابان ها می گوید: بعد از این که آواره شدم و جا و 
مکانی برای رفتن نداشتم روزها در خیابان ها و داخل خط واحد گدایی می 
کردم و شب ها هم در خوابگاهی که بقیه معتاد ها بودند تا صبح  می ماندم. 
بعد از مدتی  که در کوچه و خیابان ها پرسه می زدم  و گدایی می کردم با 
می  را  آنها  های  ماشین  روز  هر  شدم.  دوست  و  آشنا  خطی  مسافربر  چند 
شستم و از  این راه پول در می آوردم و خرج اعتیادم می کردم. پسر کم سن و 
سال که غرق در اعتیاد سنگین شیشه شده بود هر روز تن نحیفش، نحیف تر 

و چهره اش شکسته تر می شد. 
راننده های خطی با دیدن وضعیت پسرک او را به یکی از مراکز تحت حمایت 
دولت تحویل می دهند  تا شاید پسر رنجور مدتی بتواند در آسودگی باشد و 
از هیاهوی شهر و از همه مهمتر از هیولای اعتیاد به دور باشد و به زندگی 

عادی اش برگردد.
صاحب  مددکاران  کمک  با  و  است  شده  قبراق  و  سرحال  کمی  حالا  او   
مدارک هویتی شده و قدم در مدرسه گذاشته است تا شاید از طریق درس و 
علم بتواند روزهای سیاه و تاریک گذشته اش را روشن کند و یک زندگی آرام 

را در جامعه برای خودش دست و پا کند.  

آرواره های اعتیاد بر تن 
آواره های شیشه ای
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